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وایی« المعلومالوقتیوم»بررسی مفهوم   در آثار تفسیری و ر

 1میثم خلیلی
 2سیدمحسن موسوی
 3فائزه زارعین

 چکیده
الإسـناد، پـرده از مـراد الهـی در آیـات مراجعه به تفاسیر معتبـر و روایـات صـحیح

سوره صاد است  81سوره حجر و  38دارد. از جمله این آیات، آیه مجمل بر می
شود. در ایـن آیـات،  تعبیر می« المعلومالوقتیوم»ه این مقاله از آن به آی که در
درخواستی ابلی  از خداوند تا روز قیامـت جهـت اغـوای بنـدگان، مقیّـد  مهلت

در طـول تـاریخ تفسـیر « المعلـومالوقـتیـوم»شـود. مصـداق به روزی معلوم مـی
نفخ صـور اوّل، رجعـت  المعلوم به روز قیامت،مورد اختلاف است. انطباق یوم

شـده مفسـران تـرین آرای مطـرحمهم و  هور حضرت حجّت نبی مکرّم
ــیدر بیــان مصــداق ایــن روز مــی ــه قــرائن قرآن ــه ب و تفســیری و  باشــند. بــا توجّ

  الوقـتیـوم»مصـداق  هـدی السـند از ناحیـه ائمـه چنین روایات صحیح هم
که مـرن ابلـی  و باش تواند روزی جز  هور حضرت حجّتنمی« المعلوم د؛ 

گنـاه و شـر در ایـن روز محقّـق مـی هـای شـود. بررسـیرهایی مجتمـل انسـانی از 
که با روش توصیفی گرفته در این جستار  تحلیلی بـه نگـارش درآمـده  -صورت 

                                                        
کــــــــــریم )نویســــــــــنده مســــــــــ ول(  1 ــــــــــوم و معــــــــــارف قــــــــــرآن  ــــــــــوم قرآنــــــــــی دانشــــــــــگاه عل کارشــــــــــناس ارشــــــــــد عل  .

(meysam.khalili1370@gmail.com.) 
 استادیار دانشگاه مازندران. . 2

کریم. 3 کارشناسی علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن   . دانشجوی 
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کـه: مـراد از  یـاد شـده در آیـات « المعلـومالوقـتیـوم»نیز ممید این مطل  اسـت 
شده دارای های مطرحر دیدگاهاست؛ و سای قرآن، روز  هور حضرت مهدی
 باشند.اشکالات سندی و محتوایی می

کلیدی  واژگان 
 القیامة، نفخ صور اوّل، رجعت، روز  هور، ابلی .المعلوم، یومالوقتیوم

 مقدمه
کــه شـامل دمیــده  کـلام وحــی بـه بحــ  خلقـت آدم و رویــدادهای پـ  از آن،  آیـات بســیاری از 

گرفتن آدم، دستور خداوند به ملائکـه مبنـی بـر سـجده اللهشدن روم خداوند در وی، خلیفة  لق  
گفـته اشـار ابلـی  از فرمـان الهـی و... اسـت،بر آدم، سرپیچی  گـوی میـان و دارنـد. آیـاتی نیـز بـه 

گفت ری خود بر آدم را علّت عدم گو ابلی  برتخداوند و ابلی  پ  از خلقت آدم نا رند. در این 
« رجـیم»در قبـال سـرپیچی ابلـی  از فرمـان سـجده، وی را  کنـد. خداونـدخود عنوان مـی سجده

دانــد. ابلــی  در عــوض رانــده شــدن از درگــاه خطــاب نمــوده؛ و لعنــت ابــدی را شــامل حــالش مــی
ولـی  نمایـد، خواهـد تـا در ایـن مـدّت فرزنـدان آدم را اغـواالهی، از خداوند تا روز قیامت مهلـت مـی

-الوقــتیـوم»علـم بـه مصـداق طـور قطـل بـه گــردد.مـی «المعلـومالوقـتیـوم»مهلـت وی مقیّـد بـه 

امّـا آرای تفسـیری نیـز پیرامـون مصـداق  انحصـار خداونـد تبـارک و تعـالی اسـت،فق  در « المعلوم
گردیده است و اهلاین روز از مفسران شیعه  کلی قابل تقسیم سنت نقل   اند:که به چهار دسته 

 است.« الدینمیو»و « یوم یبعثون»همان  «المعلومالوقتیوم. »1
 نفخ صور اوّل و مرن ابلی  مابین نفخ صور اوّل و دوم است.« المعلومیوم». مصداق 2
کشته شـدن ابلـی  بـه  نا ر به رجعت رسول خدا« المعلومالوقتیوم. »3 در آخرالزمان و 

 است. دست حضرت رسول
در ایـن روز بـه ؛ و مرن ابلـی  نیـز است ، روز  هور حضرت حجّت«المعلوم الوقت یوم». 4

 شود. وسیله حضرت محقّق می
قـول دیـدگاه اخیـر روی پـژوهش حاضـر، مسأله پـیشِ در ، شدههای مطرحبا عنایت بر دیدگاه

ــه  ایــن نوشــتهفــرض پــیش اســت و« المعلــومالوقــتیــوم» مصــداق تعیــین ارجــح در ک ایــن اســت 
 . از نظر زمانی تفاوت دارد« القیامةیوم»با « المعلوم الوقت یوم»

و « حجـر» های مبارکـهرهسو در آیاتی از «المعلومالوقتیوم»که مهلت ابلی  تا با توجّه به این
ایـن آیـات خـواهیم داشـت تـا از رهگـذر ایـن آیـات، و بـا  رمطرح شده اسـت؛ ابتـدا مـروری بـ« ا»
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گردد.« المعلومالوقتیوم»تکیه بر آرای تفسیری و روایی، مقصود از آیات   مشرّت 

وری ب بوط به مر  «المعلومالوقتیوم»ر آیات مر
بح  عدم سجده ابلی  بـر آدم مطـرح شـده و شـیطان نیـز دلیـل ایـن  1حجر در آیاتی از سوره

ابلـی  را مـورد غضـ   ،کند. خداوند پ  از این نافرمـانیسرپیچی را برتری خود بر آدم بیان می
 دهد: قرار می

ل ج؟ لرل كل نتل إ؟
ُلفل نْْل جْلم؟ ُخْرا لفل ُلل لللل*ی ل ل لعل لإ؟ تل لیلْول لَل لإ؟

ةل عْنل لاالتل لیللللكل ؟ لااست ل( 35-34)حجر: لنیقْ ؟

 کند تا روز قیامت زنده بماند:یطان از خداوند درخواست میش
ل لرل ت ُلل لللل ل لَل لإ؟ ن؟  ْ نظ؟

ل
لیللللفل  ، یالقْ ؟ ثا ل( 36)همان: لبْعل

 دهد:ولی خداوند به وی تا روزی معلوم مهلت می
لا نل لم؟ كل نتل إ؟

لفل ُلل ر؟ل ل نظل لیلْما لَل *لإ؟ ق یللللنل عْلا لالْمل ْ  ؟ لااْقل ل( 38-37)همان: لقْ ؟

گمـراه سـاخته، کند همشیطان قسم یاد می کـه خـدا وی را مطـرود درگـاه خـود نمـوده و  چنـان 
گمراهی همه  بندگان خداوند بپردازد:  وی نیز به 
ل لرل ت ُلل لللل ل غْ،ل

ل
لأ لُ زللیلْبم؟ ا ل ل نی؟ ؟لتل لاْ للیت مْلفِ؟ ا للَل ختل غْ،؟لنل

ا ل ل لول ع؟لیللرْض؟ جْمل
ل
مْلأ لنْتلا ل( 39)همان: لیخ

گطبق ادامه آیات مربوگ به اغوای ابلی ، عدّه مراهـی وی مسـت نی ای از بندگان خداوند از 
ل اند و اغوای ابلی ، مقیّد به جملهشده ص؟ خْلل لالْما ما نْْا لم؟ كل ُدل بل لع؟

لاتل لإ؟ گشته (83؛ ا: 40)همان:  یخ
که پ  از آن« مرلَصین»است. منظور از  کردند، خدا افرادی هستند  که خود را برای خدا خالت 

گردانیده است؛آنا کسی در آن ن را برای خود خالت  ها سـهم و نصـیبی نـدارد و در یعنی غیر خدا 
کنـد، هایشاندل کـه غیـر خـدا در آن منـزل  بـاقی نمانـده اسـت و آنـان جـز بـه خـدا بـه چیـز  محلـی 

گــر شــی کیــدها و وسوســهدیگــری اشــت ال ندارنــد. ا هــای خــود در دل آنــان بیفکنــد، همــان طان از 
کـه دیگـران را از خـدا دور مـیشود و همـانوسواس سب  یاد خدا می سـازند، ایشـان را بـه خـدا هـا 

 . (243، 12: ج1374 ،یی)طباطبا کنندمینزدیک 

کـه خـود برواهنـد در ادامه در دام  آیات نیز خداوند عدم تسل  شیطان بر بندگان جز افـرادی 
                                                        

که آیـات از آن. 1  ،انـد؛ محوریـت بحـ  در ایـن قسـمتمشـابه« المعلـومالوقـتیـوم»در دلالـت بـر سـوره حجـر و ا جایی 
 گیرد. سوره مبارکه حجر قرار می
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گمراهان معرفی میفتند را مطرح نموده و دوزخ را منزلاابلی  بی  کند.گاه 
ابلـی  بـر  نیـز بحـ  عـدم سـجده« ا»سـوره مبارکـه  85تـا  71ر آیـات د لازم به توضیح است

چنـین فرصـت دادن خداونـد بـه ابلـی  تــا آدم و اسـتکبار وی و رانـده شـدنش از درگـاه الهـی، هـم
  .ی بندگان مطرح شده استروزی معلوم جهت اغوا

وز قیامت، مصداق یوم  المعلومر
شــده ، در آرای تفســیری خــود یکـی از احتمــالات مطــرحسـنت اهل بسـیاری از مفســران شــیعه و

و مهلــت خداونــد بــه  معرفــی نمــوده، «یــوم یبعثــون»را « المعلــومیــوم الوقــت »پیرامــون مصــداق 
 دانند. شیطان را تا روز حشر و قیامت می

ــومیــوم»از احتمــالات در بیــان مصــداق  یکــی وســیشــیخ ط « القیامــةیــوم»را، همــان « المعل
که طبق این دیدگاه، تفاوتی میان عنوان می  وجـود نـدارد.« یوم یبعثـون»و « المعلومیوم»دارد؛ 

و « القیامـةیـوم»، نظریه عدم تفـاوت میـان البیانمجمعصاح   (335، 6: ج)الف( تا ی،بی)طوس
، 3: ج1360 ،ی)طبرســ نمایــد.بــه حســن و جبــائی و ابومســلم مــیرا مســتند « علــومالمالوقــتیــوم»

-الوقـتیـوم»و « یـوم یبعثـون»، «الـدینیـوم»ویکرد بلاغـی و ادبـی خـود، زمرشری نیز با ر (189

بلاغـت و بـه فراخـور آیـات  شده را طریقـهگیرد؛ و تفاوت عبارات مطرحرا به یک معنا می« المعلوم
 القممممدیرفممممتحتفســــیر  قریــــ  بــــه دیــــدگاه زمرشــــری، در. (578، 2: ج1407 ،ی)زمرشــــرداندمــــی

گردیده است. (241، 2تا: ج یب ،ی)نسف تتفیر نفتی ، و(131، 3: ج1255 ،ی)شوکان  نیز نقل 
، همان روز بع  عنوان «المعلوموقت»شده پیرامون یکی از وجوه مطرحنیز  راتی تتفیر فخردر 

 .(142 ،19: ج1420 ،ی)فرر رازگردیده است
گفتابوالفتوم رازی در تفسی گوی میان خداوند و ابلی  را در روز خلقت انسان را ر این آیات، 

 کند: گونه تشریح میاین
گفت:  نظِرْنی   رَبّ ابلی  

َ
کردی، مرا مهلت ده  ؛ فَأ که مرا براندی و لعنت  کنون  بارخدایا! ا

کن تا به روز قیامت. حق گفـت: و تأخیر  ـ تعالی  -تـو از جملـه مهلـت، نینَ مِـنَ الْمُنظَـرِ فَإِنَّ

در آیـه را بـه حسـ  سـمال، روز  «المعلـوموقـت»گاه مراد از آن« دادگانی تا به روز وقت معلوم
  .(323، 11: ج1408 ،ی)راز داندقیامت می

 بر این دیدگاه وارده انتقادهای
قابل توجّهی را به  یزاندانند، مکه روز قیامت را همان روز معلوم می ایهرچند آرای تفسیری

ــه و  گرفت ــرار  ــه از ســوی برخــی مفســران مــورد انتقــاد ق ــا ایــن نظری خــود اختصــاا داده اســت؛ امّ
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 شود.احتمالی ضعیف و غیر قابل پذیرش شمرده می
گــرفتن سـیاق آیـات مـورد بحــ ، بـا در ن علامـه طباطبـایی یــوم »را از « المعلـومالوقـتیـوم»ظـر 

کـه فرـررازیدیـدگاه دانـد. وی علوم را قبـل از قیامـت مـیتفکیک نموده و روز م« یبعثون بـین  را 
، و (1429، 19: ج1420 ،ی)فرر راز پذیرد معلوم تفاوتی قایل نشده است؛ نمیروز قیامت و یوم 

کـلام خـود را بـه آیـه د فرررازیکه چنین دلیلی هم سـوره مبارکـه  15ر ایـن زمینـه مطـرح نمـوده و 
ار؟لإاز جملـه  طـور مطلـقکه در آن بـه_  اعراف نظل لالْما انل لم؟ اكل گردیـدهنی؟نتل _ اسـتناد داده را  ، اسـتفاده 
  شرح زیر است:این دیدگاه بهبر  علامهنقد داند. کننده نمی قانل

  است و در آن اجابت قسمتی یخداى تعالی به ابل جواب وْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومیَ   إِلیَ جمله 
اسـت. اجابـت اسـت نسـبت بـه اصـل عمـر دادن و رد آنگر یاز خواسته او و هم رد قسمتی د

کلام خود زد، و آن ایاست نسبت به ق که او به  امـت باشـد، و لـذا ین مهلـت تـا قیـنکه ایدى 
گرفتن سیدهم اما تا روزى معلوم، نه تا ق فرمود مهلت می ه مورد یاق دو آیامت. و با در نظر 

کـه ار روشن بـه نظـر مـییبح  بس اسـت. و « بعثـونیوم یـ»ر از یـغ «وم وقـت معلـومیـ» رسـد 
گرى یامت مهلت دهد، و تا روز دینکه او را تا قیده از ایغ ورزیشود خداى تعالی در معلوم می

که قبل از روز ق گفتـار آن مفسـرىیـتـوان فهم نجـا مـییامـت اسـت. از ایمهلت داده  کـه  کـه  د 
وم ی»ر یده و دو تعباش را انجام دا خداوند دعاى او را مستجاب نمود و همه خواسته» :گفته

کــه ین دلیسـت. همچنــیح نیصـح ،«ن معنـا اســتیــبـه « بعثـونیوم یــ»و « وقـت معلـوم لـی 
گفتــه اســت  ــه تــو از منظــر»آورده و  ک ــد در ســوره اعــراف بطــور مطلــق جــواب داده  ن یخداون

نَ مِنَ الْمُنْظَـرِ »  هستی گفـت هـر دو روز یو امـا ا«.( ناتمـام اسـت15اعـراف: «)نَ یقالَ فَإِنَّ نکـه 
گذشته ما معلـوم شـد. ن معیبعثون( به یوم یوم وقت معلوم، و ی) گفتار  نا است فسادش از 

کــه همــواره مطلقــات قــرآن بــر مقیــلش از ایو امــا ناتمــام بــودن دلــ داتش حمــل یــن رو اســت 
کند، در سوره اعـراف مطلـق آورده و  گرش را معنا مییشود، چون بعضی از قرآن بعضی د می
کــرده اســتیــمق« ا»ن در ســوره یه مــورد بحــ  و همچنــیــدر آ : 1374ی، ی)طباطبــا .دش 
 (236 -235، 12ج

روز قیامـت باشـد را بـا  ـاهر آیـات « المعلومالوقتیوم»که نیز احتمال این نملنه تتفیرنویسنده 
کی از عـدم موافقـ که لحن آن حـا چنـین بـا دیگـر بـا در خواسـت ابلـی  اسـت؛ و هـم تمورد بح  

که خبـر از مـ کریم   دانـددهنـد؛ سـازگار نمـیرن عمـوم زنـدگان در پایـان ایـن جهـان مـیآیات قرآن 
کسـانیایشان هم .(343، 19: ج1374 ،یرازیش )مکارم گفتار   چنین در جایی دیگر از تفسیرش 

لسوره مبارکه واقعه:  50که با استناد به آیه  را لَل لإ؟ ، ل قعا جْما ل لیم؟للللمل ُخ؟ ق یللقل عْلا )همگـی در موعـد ؛ قٍْ لمتل
گردآورى مییّ روز مع چنین مورد کنند؛ اینرا روز قیامت عنوان می «المعلومیوم»شوند( مراد از  نی 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 دهد: انتقاد قرار می
گــر چنـین مــی کــه ا کامــل بــا بایـد خداونــد بــه ،بــودایـن احتمــال بسـیار بعیــد اســت، چـرا  طـور 

کرده باشد، در حالی که بهدرخواست او موافقت  کامـل بـا طـور که  اهر آیات فوق این است 
)مکــارم  موافقــت شــده اســت.« المعلــومالوقــتیــوم»درخواســت او موافقــت نشــده و تنهــا تــا 

  (71، 11: ج1374 ،یرازیش

کـه بـا ایـنشـده توسـ  مفسـران بـر نظریـه مـذکور، و بـا توجّـه بـه مطـرح هـایبا عنایت بر انتقاد
ــا روز قیامــت موافقــت نگشــته؛ و مهلــت وی مقیّــد بــه  درخواســت ابلــی  جهــت اغــوای بنــدگان ت

کـه شده است؛ مشرت مـی« المعلومالوقتیوم»  بـا« یـوم یبعثـون»و « المعلـومالوقـتیـوم»شـود 
یکدیگر از لحاظ زمانی تفاوت دارند و مهلت صادر شده از سوی خداوند برای ابلـی ، قبـل از روز 

 قیامت است.

 بر نفخ صور اوّل« المعلومالوقتیوم»تطبیق 
بلکـه در نفـخ صـور اوّل عنـوان  ،هلـت ابلـی  را تـا روزی غیـر از قیامـتمبرخی دیگر از مفسران 

مورد پذیرش بسیاری از  نظریهد. این نداننموده و مرن ابلی  را ما بین نفخ صور اوّل و دوم می
گرفته و به درصـد قابـل  ،«المعلومالوقتیوم»عنوان یکی از احتمالات قوی مصداق مفسران قرار 

 1ا به خود اختصاا داده است.ر هاای از نظرملاحظه
گفت: تنها آیه پیرامون آیات که اشاره به نفخ صور دارند، باید  کریم  کـه قرآن  کلام وحی  ای از 

ل ســوره مبارکــه زمــر اســت. 68ی بـه صــراحت از تعــدد نفــخ صــور ســرن رانــده، آیــه اا،ر؟ لااصتا لفِ؟ اا ل لنا ؟ ول
ل لاْ لرْض؟ انلفِ؟ لمل لول اخ؟ ُول امل لااستل انلفِ؟ لمل قل ع؟ صل لفل لثما لاللَّها اُ ل انلشل لمل لاتل لف؟لللللإ؟ ا ل ىیانا ؟ خْا ل

ا
لأ امْل ؟لللف؟ الها ذل اإ؟

افل لیل و یللُ   ارا در  2؛نظا
ـورِ »ی این آیه ابتدا با جمله خْـرَىیـنُفِـخَ فِ     ثـمُ »نفرـه اوّل و در ادامـه بـا « وَ نُفِخَ فیِ الصُّ

ُ
نفرـه « هِ أ

اسـوره نازعـات:  7و  6دوم را بیان نموده است. از آیات  لیل اةلقْ ل فل اد؟ اُلاا تل هل عا تْبل *ل ل اةا اج؟ ل لاا تل
اٌ ا ْ جا نیـز  3؛ ل

کلمـهرا نا ر به نفخ صور اوّل دانسـته« راجفة»برخی از مفسران عبارات  را نفـخ « رادفـة»ی انـد، و 
 ،یی؛ طباطبــا586، 1: ج1416 ،یوطی؛ سـ283، 5: ج1418 ،یضــاوی)ب انـدصـور دوم معنـا نمــوده

                                                        
گـردد، بـه توضـیحاتی پیرامـون نفـخ صـور اوّل بـا اسـتناد بـه آیـات قـرآن ل از آنقب. 1 که آرای تفسیری در این زمینه بیـان 

 .شودکریم پرداخته می

کـه در آسـمان دمیده می« صور»و در . 2 کسـانی  کـه خـدا برواهـد؛  انـد مـی هـا و زمـین شـود، پـ  همـه  کسـانی  میرنـد، مگـر 
گهان همگی به پا می دمیده می« صور»سپ  بار دیگر در    خیزند و در انتظار )حساب و جزا( هستند. شود، نا

که زلزله. 3 مـین رصـیحه عظـیم محشـرت دنبـال آن، حادثـه دو آورد، و بـه چیز را به لرزه درمـیهاى وحشتنا  همه  آن روز 
 دهد.  رخ می
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-. امّـــا بایـــد توجّـــه داشـــت ایـــن آیـــه بـــه(82، 26: ج1374 ،یرازیشـــ ؛ مکـــارم299، 20: ج1374

که تنها بر نفخ صور اوّل  صراحت به نفخ صور اوّل و دوم اشاره نکرده است. آیاتی نیز وجود دارند 
که دقّت نظر در این آیات میدلالت می که پ  از این نفخ صـور رخ کنند  تواند در تبیین حوادثی 

ره حاقّة بر نفـخ صـور اوّل دلالـت دارد و خبـر از مـرن همگـانی سو 13ی گشا باشد. آیهدهد، راه می
ة دهد:در این نفره می سل اح؟ لول ة  ْ خل لنل ،ر؟ لااصتا لفِ؟ النا ؟ ل ذل إ؟

ل سـوره مبارکـه نمـل: 87درباره آیـه  1 فل اول لیل قْ ل
لیال اُ ل انلشل لمل لاتل لإ؟ لاْ لرْض؟ انلفِ؟ لمل لول اخ؟ ُول امل لااستل انلفِ؟ لمل عل از؟

لفل ل ،ر؟ لااصتا لفِ؟ للن ل ا كالا لول ار؟لللللاللَّها اخ؟ لدل اقْها  ل
ل
نیـز اخـتلاف  2 نیأ

چَ »در « فـاء تفریـل» نظر وجود دارد. برخـی بـه قرینـه  )مکارماولـی اسـت معتقدنـد مـراد نفرـه« ففـزِ
  .(566، 15: ج1374 ،یرازیش

به نفخ صور اوّل، از میان مفسران شیعه، این نظریه « المعلومالوقتیوم»امّا پیرامون تطبیق 
گرفته است الفعاد بیاند پذیرش نویسنده تفسیر مور . ابوالفتوم (401، 2: ج1408 ،ی)گنابادقرار 

 : کندگونه تشریح میاحتمال را این رازی این
گفتند: مراد نفخ اوّل است، چه با نفخ اوّل، تکلیف زایل شود و به دوم، خلقان همه  بعضی 

  (323، 11: ج1408 ،ی)راز هلاک شوند.

کـه عبـاس، ل از ابـنبـه نقـ نیـز البیانمعمجدر تفسیر  اجابـت درخواسـت ابلـی  تـا روزی معـیّن، 
، 13ج :1360 ،ی)طبرســمعنــا شــده است، باشــدتکلیــف مــی نرســتین و آخــر دوران همــان نفرــه

کــه عبــاس را در ایــن زمینــه نقــل مــی ابــنســیوطی دیــدگاه  ،ســنت اهل امّــا از مفســران ،(188 کنــد 
 ایـن زمـان دانسـته اسـت تفسـیر نمـوده و مـرن ابلـی  را در« رة الاولینف»را « المعلومالوقتیوم»

گرفتــه  نیــز زادالمفممیرســیر تف دیــدگاه مــورد پــذیرش صــاح  ایــن .(99، 4: ج1404 ،یوطی)ســ قــرار 
، مهلـت دادن خداونـد بـه شـیطان تـا التنزیلمعال . در تفسیر (583، 3: ج1422 ،یجوز )ابن است

گردیده استروز نفخ صوراوّل، افزایش بلا و    .(58، 3: ج1420 ،ی)ب وشقاوت ابلی  عنوان 

یه نقد  علامه طباطبایی بر این نظر
کــه  را، نفــخ صــور اوّل و آخــرین روز تکلیــف « المعلــومالوقــتیــوم»علامــه طباطبــایی دیــدگاهی 

ک ـر مفسـران مـیعنوان می عبـاس ارجـاع دانـد و اقـوال مطـرح شـده را بـه ابـنکند، مورد پـذیرش ا
                                                        

 دمیده شود.« صور»که ین بار در  به محض این. 1

که در آسمان دمیده می« صور»که در و )به خاطر آورید( روزى را . 2 کسانی  ها و زمین هستند در وحشت فـرو  شود، و تمام 
که خدا خواسته، و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر می می کسانی   شوند! روند، جز 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کـار دهد ابنیشان احتمال میدهد. امی کـه ابلـی  تـا روز نفـخ صـور اوّل بـه  عباس با این توجیه 
که اغوای بندگان می کـه تکلیـف هنـوز از بشـر خود  باشد، مش ول است؛ و با استناد به ایـن دلیـل 

 .دهدرا بر نفخ صور اوّل انطباق می« المعلوموقت»زایل نشده، 
که بدین شرح است:ارد میو این دیدگاهلی را بر علامه سپ  اشکا  نماید 
کـه نـه در حـدّ مقدّمـه« تا تکلیف هست، مرالفت و معصـیت تصـور دارد.»دعوی  ای اسـت 

تـر اعتقـاد مفسـرین در ایــن کــه بـیشخـود روشـن اسـت، و نـه دلیلــی بـر آن اسـت، بـرای ایـن
کفر و فسق موجود در نـوع آدمـی را مسـتند بـه اغـو که هر  ای دعوی به آیات و روایاتی است 

عْهَـدْ إِلَـ آیهداند. مانند او می وسوسه ابلی  و
َ
 لَـمْ أ

َ
ـیَ کُمْ یْ أ ن لّاَ تَعْبُـدُواْ الشَّ

َ
طَانَ یْ بَنـیِ ءَادَمَ أ

هُ لَکمُ  بِ    إِنَّ ـا قُضـیِ یْ وَ قَالَ الشَّ  و آیه:( 60)ی :  نیعَدُوّق مُّ مْـرُ إِنَّ الَله وَعَـدَکُمْ وَعْـدَ    طَانُ لَمَّ
َ
اعْ

قّ  کمُ    الحَْ کاَنَ لیِ    وَ وَعَدتُّ خْلَفْتُکُمْ وَ مَا 
َ
ن سُـلْطَن...یْ عَلَ    فَأ و آیـات دیگـر (22)ابـراهیم:  کُم مِّ

که تا تکلیف باشد، ابلی  هم هست، و تکلیف هم باقی است که مقتضای آن ها این است 
گرفته جا نتیجهی باقی باشد، و از اینتا آدم   (236، 12: ج1374 ،یی)طباطبا اند.بالا را 

ــا انــدازایشــان در ادامــه، پــ  از آن  ــه اغــوای شــیطان را ت ــان ب ــه اســتناد معصــیت آدمی ای هک
  نویسد:داند، می مستفاد از آیات و روایات می

گمراهـی در زمـین  کـه تـا معصـیت و  که هست ایـن آیـات و روایـات تنهـا اقتضـا دارنـد  چیزی 
ابلی  هم باشد. چـون دلیلـی نـداریم  که تا تکلیف هست،باشد، ابلی  هم هست؛ نه این

کند. که   )همو( ملازمه میان وجود معصیت و وجود تکلیف را اثبات 

کــه بشــر بــهو نقلــی در ایــن زمینــه را قــائم بــه ایــن مطلــ  مــی علامــه دلیــل عقلــی ســوی  دانــد 
کمال سعادت خود میبه ،سعادت سیر نموده و این نوع رسـند؛ و مجتمـل انسـانی از شـرّ زودی به 

گناه شود ای یکتا پرستش میکه در زمین فق  خدطوری ، به خیر و صلام صادق خواهد رسید؛و 
کفر و فسـ سـوره مبارکـه  41رود. ایشـان در جهـت اثبـات ایـن مـدّعا اسـتناد بـه آیـه ق از میـان مـیو 

ل روم:
ل
ْ لأ بل سل كل ُل ل لبِ؟ ؟ٌ جْ لااْبل لول ؟ لااْق لت لفِ؟ ُدا سل لااْ ل هل ل لر؟لیلْظل ُس؟ ىلاانتل لیالس؟ امْل لأ؟ ها لتل عل اقاْلال لا م؟ ىلعل لأ؟

لااتل عْضل ملبل ها ا، یللقل عا و  ْ ج؟
لسوره انبیاء:  105نیز آیه  لاْ لرْضل  تل

ل
لأ ؟ٌ كْ ؟ لااالأت عْاس؟ انلبل لم؟ ا،ر؟ با لاازتل ُلفِ؟ بْنل تل كل سْل قل لال ، یللول جا ال؟ لااصتل ىل اُد؟ بل اُلع؟ ل ثُا -مـی ؟ٌ

که در این آیات، وعدننمای گذاشـتن بشـری ب خداوند پیرامـون اصـلام جامعـه هد؛  عـد از پشـت سـر 
گناه؛ مطرح شده استسرتی   .(237، 12)همو: جهای ناشی از 

که مفسران پیرامون در نتیجه علامه طباطبایی  کـرده« المعلوموقت»دلیلی  را نانـد و آعنوان 
بـر نفـخ صـور اوّل را قبــول « المعلـوموقـت»ولـی دلالـت  ؛پـذیردمـی انـد، آخـرین روز تکلیـف دانسـته

 نویسد:کند و مینمی
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که سرآمد مهلت ابلی  است؛ رو که ریشهروز وقت معلوم،  فسـاد  ز اصلام آسمانی بشر است 
کنده میبه کسی پرستش نمیکلی   گـردد؛ نـه روز مـرن عمـومی بشـر بـا نفرـهشود و جز خدا 
  . )همو(اوّل

ــه  ک ــه   لامممهنقــدی  ک ــر آرای مفســرانی  ــر « المعلــومالوقــتیــوم»ب ق تطــاب« نفــخ صــور اوّل»را ب
کـه مصـداق اند، مطرح نموده ما را به این مطلـ  رهنمـون مـی داده نفـخ صـور « روز معلـوم»سـازد 

 تواند باشد.اوّل نیز نمی

وز معلوم، ناظر به رجعت رسول خدا   ر
چنـین و هم ، رجعت نبی مکرّم«المعلومالوقتیوم» در برخی روایات تفسیری، مقصود از

گردیده است.  امیرالمممنین  عنوان 
ــه بــه دو روایــت منتهــی مــی ــا ایــن ســند و  تتفممیرقمیشــود. روایــت اوّل در اقــوال در ایــن زمین ب

گردیده است:  مضمون نقل 
دْر؟ل لإ؟ لبْنا حْملسا

ل
ُلأ نل خْبل ل

ل
ل أ لبْان؟ اس؟ متل ل انْلمحا سٍلعل متل ل لمحا لبْنا حْملسا

ل
ُلأ نل ثل ستل لحل ُلل ل ل اسل لیا ب؟

ل
انْلأ الٍلعل جا انْلرل لعل سل لقنا

ل لاللَّه؟ بْس؟ للعل ل للل:لفِ؟ ُلَل عل ل ل لول كل ُرل بل ل ل لاللَّه؟ لیلل:للْ،ل؟ ق ؟
عْلا لالْمل ْ  ؟ لااْقل لیللقْ ا لیللقْ   لاللَّه؟ ا،لا لا لرل فا جا لللْأبل الَل عل

ل ش؟
لااتل ةِّ خْ ل للااصتل .یلْبلللفِ؟ س؟ قْس؟ لالْمل ل(245، 2: ج1363 ،ی)قمل ؟

ه شده المقدّس اشارای از بیتدر صرره در این روایت، به ذبح ابلی  توس  رسول خدا 
 ،یزیحــو ی)عروســنممدرال قلین، در تفاســیر تتفممیرقمیگــردد روایــت مــذکور از  خــاطر نشــان مــی اســت.
ـــ افیالصممم ، (472، 4: ج1415 ، 3: ج1416 ،ی)بحرانـــالبرهمممان، (113، 3: ج1415،یکاشـــان ضی)ف
گردیده است. (128، 7: ج1368 ،یمشهد ی)قم الدقائق کنز  و (365  نیز نقل 

کت_  مختصرالبصائرروایت دوم در  گردیـده اسـت. _   روایی قرن هشتم هجریاز  در ایـن  نقـل 
عنــوان شــده و بــه  آخــرین رجعــت امیرالمــممنین ،روز معلــوم روایــت طــولانی از امــام صــادق
کـه در منطقـه نبردی میان امیرالمـممنین در حـوالی « روحـاء» و پیـروانش بـا ابلـی  و یـارانش 

کـدهد؛ اشاره شده است. در ایـن جنـلا عظـیکوفه رخ می تـرین نبـرد جهـان  ه در روایـت، بـزرنم 
ــار در زمــانی گشــته، آشــکار  کــه نبــرد بــر امیرالمــممنینقلمــداد شــده؛ قــدرت خداونــد جبّ دشــوار 

آینــد. در دســتان رســول بــه یــاری حضــرت مــی شــود؛ و ســپاهی بــه فرمانــدهی رســول خــدا مــی
ن جنـلا، ابلـی  و در ایـ رسول خدا نیزه دارد و سرانجام با ضربه سلاحی از نور قرار خدا

؛ 116: 1421 ،ی)حلـ رسـددسـت صـالحان مـیشـوند؛ و حکومـت زمـین بـهتمام پیروانش نابود می
 . (365، 3: ج1416 ،یبحران



ار  
شم

جم، 
ل پن

سا
18

یی  
، پا

139
5

 
ار  

شم
ل، 

ل او
ا

1
ت 

، ب
139

0
 

 

 

152 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

وایات رسی و نقد ر  بر
سند محمّد بن یون   باشد. در سلسلهدارای اشکالاتی در سند می تتفیرقمیروایت نرست از 

کهقر کت  رجالی نامی از وی  ار دارد  برده نشده و در اصطلام حدیثی مجهول است. عـلاوه بـر در 
گردیـده اســت. مقصــود از « عَــنْ رَجُــل  »ایـن در قســمتی از سلســله ســند از عبـارت  « رجــل»اســتفاده 

 گردد.سندی موج  ضعف این حدی  می در نتیجه اشکالات وارده .مشرت نیست
کتـاب  گردیـده اسـت. ایــن نقـل  سـلیمان حلـیبـنتـألیف حسـن« البصمائرمختصمر»روایـت دوم از 

کتـاب روایت در هیچ یـک از جوامـل روایـی و حـدیثی معتبـر متقـدّم شـیعه ذکـر نگردیـده و فقـ  در 
. عـلاوه بـر شـودمحسـوب مـیمذکور نقل شده است. همین امر عاملی برای ضعف سندی حدی  

سـعدان  بـنموسـیاز جمله در سند روایـت،  وجود دارد؛ هایید روایت نیز ضعفاین در سلسله سن
که ، و غـالی (257: 1411 ،ی؛ حل404: 1365 ،ی)نجاشها از وی با عنوان ضعیفرجالی قرار دارد 
بـن  نـام عبـداللهبـهچنـین در سـند روایـت فـردی اند. هـمیاد نموده (257: 1411 ،ی)حلدر مذه 

کتـ  رجـالی نـامی از وی بـرده نشـده و مـورد توثیـق و تأییـد الحضرمی قرار قاسم که در  واقـل دارد 
  نشده است. در نتیجه این روایت نیز از نظر سندی ضعیف است.

. در اسـت متفـاوتدیگـر صرف نظر از اشکالات سندی، محتوای دو روایت ذکر شده نیز با یک
در  سالمقـدّ ای از بیـتدر صـرره ابلـی  توسـ  رسـول خـداو سربریدن روایت نرست، ذبح 

در منطقــه   ر بــه جنگــی عظــیم در آخرالزمــانروایــت دوم نــا ولــی ،مطــرح شــده منطقــه فلســطین
انش و که در نهایت به شکسـت ابلـی  و پیـرو ،استکیلومتری مدینه در راه مکه  80در «روحاء»

لــذا ایــن دو روایــت، در ذکــر مکــان و  شــود.منجــر مــی رســول خــدا نیــزه مــرن ابلــی  بــا ضــربه
کشته شدن ابلی ، متفاوت  اند. چگونگی 

کـه  فاوتاشکالات سندی و ت را نـا ر بـه رجعـت رسـول  «المعلـومالوقـتیـوم»متنـی در روایـاتی 
کـه مقصـود از  دهنـده، نشـانداننـدمی و امیرالمممنین خدا  وقـتیـوم»ایـن مطلـ  اسـت 

  تواند باشد.نمی مزبور رجعتزمان  ،«المعلوم

 «المعلومالوقتیوم»، مصداق ظهور حضرت حجّت 
گردن و  نا ر به  هور حضرت حجّت ،«المعلومالوقتیوم»پیرامون مصداق  دیدگاه دیگر

باشـد. منشـأ اقـوال در ایـن و برپـایی حکومـت صـالح بـر روی زمـین مـی زدن ابلی  توسـ  ایشـان
کتـاب مهـمّ تفسـیری و حـدیثی از اسـت زمینه دو روایت از امام صادق و امام رضـا کـه در دو  ؛ 
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 اند. جوامل روایی متقدّم شیعه مندرم
 است:  شدهبا سند و مضمون زیر نقل  تتفیر یاشیدر روایت نرست 

ل ؟ لجمل لبْن؟ هْ ؟ نْلول لیعل ُلل ل ل ُرٍ متل لعل لبْن؟ ُقل لْجل لإ؟
لَل قْ لللعٍلمل لاللَّه؟ بْاس؟ ُلعل بل

ل
لأ اْ ا

ل
الا علیاف لل  للفااست اْ،ل؟ انْل ل عل

بْل؟ل :لیإ؟ لسل ن؟  ْ نْظ؟
ل
لفل  لَلرل ت؟ لیللللإ؟ لیالقْ ؟ ، ل ثا ر؟لل-بْعل نْظل لالْما نل لم؟ كل نتل إ؟

لفل لَی ُلل لإ؟ اق ؟لیللللنل
عْلا لالْمل ْ  ؟ لااْقل للقْ ؟

ل
ل
لأ اكل ااسل لف؟ لْاا ا ع؟ :لجا هْاا   لول اافا لال ااُلل ل ل االیتا :لیل ااُلل ل ل ااقل ااقٍْ لها لیل هْاا ا للُلول اافا نتل

ل
لأ اا ا سل ْ تل

ل
ااأ لیل لف؟لیللقْ ل لاللَّها اا ا لیاابْعل ف؟

ل لَل لإ؟ ها  ل
نْظل
ل
لأ لاللَّهل لإ؟ تل ُسل لیللاانتل لف؟لیالقْ ؟ لیبْعل ا لاللَّها عل ل البل ذل إ؟

ُلفل نل ا ُمّ؟ ل ل لف؟ لفِ؟ ُ ل كل ُل نل ل ُمّ؟ للل ل لول اة؟ قفل لااْكا س؟ سْاج؟ مل
اا بْل؟ لإ؟ ااُ ل لیجل ااشتل لحل اایللسا ااقلبل ثا لج ْ لیلللیْخل تللیْااسل كْبل لرا االَل لعل لیْااف؟ :لیللفللللف؟ اا،لا ااقا لیل الاالْیلُْلول االأل اانْلهل لم؟ اافا االل لیللفللل-قْ ؟لیل االأا خا

ْ
 

ل ُص؟ نل لفللیللب؟ ف؟ لیللت؟ فا قل نا لعا ؟ٌ ا لاالْل-ْ  كل ر؟ لأل ق یللفل عْلا لالْمل ْ  ا لااْقل قل لها   (242، 2: ج1380 ،یاشی)ع ؛قْ ا

کـه: از امــام صـادقجمیــل، مـولای اسـحاقبـناز وهـ  دربــاره  بــن عمـار نقـل شــده اسـت 
نْظِرْنِ در آیه: « المعلومالوقتیوم»که منظور از ابلی  پرسش نمودم و این

َ
وْمِ یَـ  إِلی یرَبِّ فَأ

نَ مِنَ الْمُنْظَرِ  -بْعَثُونَ یُ  چیسـت؟ فرمـود: ای وهـ ! آیـا   وَقْتِ الْمَعْلُـومِ وْمِ الْ یَ   نَ إِلییقالَ فَإِنَّ
کرده که مردم در آن زنده میگمان  شوند؟ نه، بلکه خدای عزّوجل ای همان روز بع  است 

که قائم ما کوفه بیاید، شیطان به حضور آن او را مهلت داد تا روزی  کند و به مسجد  - هور 

جلـوی وای از این روز. در آن روز مـوی گوید: ای  زند و میو زانو به زمین می آیدحضرت می
گردنش را می سر گرفته؛   زند. روز وقت معلوم آن روز است.ابلی  را 

 است.نفی شده  صراحتبه المعلوم به قیامت، در این روایت، تفسیر یوم
مــوده اســت. بــن عمــار نقــل نجمیــل مــولای اســحاقبــناز وهــ مرفوعــا  را عیاشــی ایــن حــدی  

از  کشمی رجمالعنـوان نمونـه در . بـهجمیـل اسـتبـنوهـ گـر وثاقـت نشـانکتـ  رجـالی های تأیید
که از علـیمحمّدبن جمیـل سـمال بـنبـن حسـن در مـورد شرصـیت وهـ مسعودعیاشی نقل شده 

گفــت:  داود نیــز از وی بـا لفــظ . ابـن(346: 1409 ،ی)کشــ« مـا ســمعتُ فیـه إلّا خیـرا  »نمـودم، پـ  
کشــی را در مــدم وی . علامــه(363: 1342 ،)ابن داودیــاد نمــوده اســت« ممــدوم» کــلام  حلــی نیــز 

 . در نتیجه روایت نرست از نظر سندی صحیح است.(176: 1411 ،ی)حلنقل نموده است
، الظممماهر الآیممماتتأویممملدر حســـینی اســـترآبادی (453: 1413 ،ی)طبـــر، الاماممممةدلائمممل طبـــری در

کاشـانی در(498: 1409 ،یاسترآباد ینی)حس ، 3: ج1415 ،یکاشـان ضی)فـ فیصماالتتفمیر  فـیض 
کتاب  ،(366، 3: ج1416 ،ی)بحران رهانتتفیر البصاح  ، (112  ،ی)حـرّ عـامل الهمدا افباتصاح  

 اند.نیز این روایت را با همین سند و مضمون از عیاشی نقل نموده و...(175، 5: ج1425
 ت:با سند و محتوای زیر نقل نموده اس الدینکمال شیخ صدوق درروایت دوم را 

لبانلإباٌاهیلبانلعالَلحاسثنُل اُلل_للعنافلاللَّهلرَ_لللااماسانلجع اٌلبانلز اُدلبانلأحمسلحسثنُ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

للعنلمعقسلبنلعلَلعنلأبیفلعنلهُشم ل:ااٌضاُلماقیلبانلعلَل ُلل ُللخُاسلبنلالِسیخ
كٌمكملإ لافل قیةللاللمنلإیُ للالولافلورعللاللمنلدینللا ل اُلاافلفقیللبُاتقیةلأعملكملعنساللَّهلأ

ل؛ااقیاا ....لأهالل ُئمنااُلخاروجلیاق لهااقلولالمعلاق لااق اا لیاق لإلَل اُللمااشلإلَلاللَّهللا،لرلابان
ل (372_ 371 :1395ه،یبابو )ابن

چ که کسی: فرمود رضا امام: گوید خالد بنحسین  که کسی و ندارد؛ دین باشد، نداشته ور
 تقیـه به تربیش که است کسی پروردگار نزد شما ترینگرامی ندارد. ایمان باشد نداشته تقیه
 خـروج روز کـه معلـوم وقـت روز تـا: فرمـود کـی؟ بـه تا! خدا رسول فرزند ای: گفتند کند. عمل
 است... بیت اهل ما قائم

 زیــاد أحمــد بــن »تــوان بــه صــحت روایــت پــی بــرد. از تــک رجــال حــدی ، مــیبــا بررســی تــک
(. 419د شـده اسـت)همو: یـا« فاضـل»و « ثقـه در دیـن»چـون بـا صـفاتی هـم« الهمـدانیجعفـر  بن

 « المـــذه صـــحیح»و « معتمـــد»، «ثبـــت»، «ثقـــه در حـــدی »بـــن هاشـــم نیـــز  علـــی بـــن إبـــراهیم
روایـات »چـون بن هاشم نیز با عنـاوینی هـم. از إبراهیم (260: 1365،ی)نجاشمعرفی شده است

ک یــرة  خ شــی» . علــی بــن معبــد نیــز(4: 1411 ،ی)حلیــاد شــده اســت« الارجــح قبــول قولــه»و  «عنــه 
گردیـده اسـت. در  (388: 1373)طوسـی،  «الکتـابلـه»و  (58: 1419 ،ی)برقـ«لا باس به معرفـی 

حسن بن خالـد بـا لفـظ  از (43: 1411،ی)حلحلیو علامه (176: 1365 ،ی)نجاش نهایت، نجاشی
 .اندثقه یاد نموده

 گر حُسن سند روایت است.سند، نشان کت  رجالی پیرامون افراد سلسله هایتأیید
کتـــاب ضـــمن  در و تفســـیر  ،(524، 12: ج1381 ،ی)اربلـــ الغممممةکشمممفایـــن روایـــت را صـــاحبان 

انــد. نکتــه نقــل نمــوده صــدوق الممدینکمممالاز نیــز  (47، 4: ج1415 ،یزیحــو ی)عروســ نممدرال قلین
 سـنت اهل مشـهور جـوینی شـافعی از علمـای توسـ  قابـل توجّـه، نقـل ایـن روایـت از امـام رضـا

کتاب   . (337-336، 2: ج1428 ،یحموئ ینی)جواست دالفمطینفرائقرن هفتم در 
کـه مصــداق زمـانی عـلاوه بــر روایـات صــحیح را روز  هــور امــام « المعلـومیــوم»السـند ذکــر شــده 

 کنند. قرآنی و تفسیری نیز این دیدگاه را تقویت می هایدانند؛ ممیدمی عصر
کـالمعلـوم و هـمقتعلامه طباطبایی لحن آیات و ه در آن ابلـی  خطـاب بـه چنـین آیـات بعـد 

 کـهگیرد بر این( را شاهد می82؛ ا: 39؛)حجر: «کنمها را اغوا میی آنهمه»گوید: خداوند می
که تاو می که از بشر زنده است و او دسترسی به اغوایشان دارد؛دانسته  -زنده مـی ا آخرین فردی 

که ابلی  از جملهتیجه میماند و ن که منظور آخرین روز زنـدگیفهمید« تا روز معلوم» گیرد  اش ه 
کــه او مــی کــار اغــوای خــود ادامــه دهــد.در زمــین، و آخــرین فرصــتی اســت   ،یی)طباطبــا توانــد بــه 
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  (235، 12: ج1374
از دیــدگاه علامــه روز معلــوم، زمــان رســیدن بشــر بــه ســعادت و خیــر و صــلام خــالت و رهــایی 

گناه و شر اس که در این زمبه ت؛مجتمل انسانی از  کسی جز خدا پرسـتش ان بر روطوری  ی زمین 
کفر و فسوق برچیده می شود،نمی  . (236)همو: گرددو بساگ 

که میرسد و وعدهدست صالحان میدر این روز حکومت جهان به اسْلفرماید: ی خداوند  قل لال ول
ل لاْ لرْضل  تل

ل
لأ ؟ٌ كْ ؟ لااالأت عْاس؟ انلبل لم؟ ،ر؟ با لاازتل ُلفِ؟ بْنل تل ایللكل لااصتل ىل اُد؟ بل اُلع؟ ل ثُا ، ؟ٌ جا  ( محقّـق شـده و جامعـه105) انبیـاء:  ل؟

، 2: ج1363 ،ی)قمبشـری طعـم شـیرین عـدالت و حکومــت صـالح ولـی معصـوم را خواهـد چشــید
ل. و نظــر بــه آیــه شــریفه: (326: 1409 ،یاســترآباد ینی؛ حســ172، 16: ج1360 ،ی؛ طبرســ77 ول
ر لأ نا

لااتل لَل لعل نتل ا ْ لنّل
ل
لأ لیسا قالفِ؟ ْ ع؟ ا لالْتا ثاْ لرلْلنل لااْقار؟ ما ها لل عل ْ لنل  ةًلول تل مّ؟

ل
مْلأ ها لل عل ْ لنل  لول لض؟ مستضعفان ( 5)قصت:  یخ

گشت جهان با  هور حضـرت حجّـت  ،ی؛راز113: )ب( تـا ی، بـی)طوسـوارثـان زمـین خواهنـد 
 . (109، 4: ج1415 ،یزیحو ی؛عروس95، 15: ج1408

 گیری نتیجه
 ها در این مقاله به شرح زیر است:حاصل بررسی

ها خداوند فرصـت ابلـی  را تـا که در آن کلام وحیچنین سیاق آیات جّه به لحن و همبا تو .1
 «المعلومالوقتیوم»برخی مفسران، مصداق  هایمعلوم مقیّد نموده؛ و با عنایت به انتقاد روزی
 تواند روز قیامت باشد.نمی
کــه مفســران در تطبیــق  .2 انــد؛ وان نمــودهصــور اوّل عنــ بــر نفــخ« المعلــومالوقــتیــوم»دلایلــی 
 تواند باشد.نیز نمی «الاولینفرة»کننده نیست؛ و مصداق روز معلوم،  قانل
که  .3 کشـته شـدن  را نا ر بـه رجعـت رسـول خـدا «المعلومالوقتیوم»روایات تفسیری  و 

دیگـر در اند؛ و از نظر محتوایی نیز با یـکفاز نظر سندی ضعی دانند؛دست حضرت میابلی  به
 د.انتعارض
کــه مصــداق روایــات صــحیح .4 را  هــور حضــرت « المعلــومالوقــتیــوم»الســندی وجــود دارنــد 

کننــد. ایــن دیــدگاه، و برپــایی حکومکــت صــالحان پـ  از  هــور حضــرت، عنــوان مـی مهـدی
گرفته   است.مورد تأیید برخی مفسران نیز قرار 

 بــــر  هـــــور  «المعلـــــومالوقــــتیـــــوم»انطبـــــاق آیــــات  هاایـــــن ممیــــد بــــه ایــــن ترتیـــــ ، همــــه 
 کند.زمان را تأیید می فساد در این و مرن ابلی  و از بین رفتن ریشه مهدیحضرت 
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 تأییــد شــده، در نمــودار زیــر نشــان داده  دیــدگاهو  «المعلــومالوقــتیــوم»در مصــداق  ها دیــدگاه
 شده است.

 

 
 

الوقت یوم
 المعلوم

 هور 
حضرت 

عصر ولی
  

 
 رجعت

رسول 
  خدا

 
 یوم ینفخ

 الصور فی

 
 

 القیامةیوم

متعارض با 
 اهر و سیاق 
 آیات و مورد
انتقاد برخی 
 مفسران 

 

دیدگاه 
پذیرفته 

ی برخی شده
از مفسران 
شیعه و اهل 

 سنت

نقد علامه  
طباطبایی بر 
 این دیدگاه

مورد پذیرش 
بسیاری ااز 
 مفسران

ضعف سندی 
تعارض  و

 محتوایی
 آن

 مستند به
روایاتی از 

تفسیر قمی و 
 مرتصر
 البصائر 

نظریه 
پذیرفته شده 
 در این مقاله

به مستند 
روایات 

صحیح در 
تفسیر عیاشی 
کمال الدین  و 

 صدوق 
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 .1368تهران، چاپ اوّل، ؛ ایرانارشاد اسلامی، 
 ش.1363قم، چاپ سوم، ایران؛ ، دارالکتاب، تتفیر قمیبن ابراهیم، قمی، علی _
 ق.1409 مشهد، ایران؛ ، ممسسه نشر دانشگاه مشهد،الرجالافتیار معرفةکشی، محمّدبن عمر،  _
 وعــات،للمطباععلمــی، ممسســةالعبمماد مقاممماتفممیالفممعاد تتفممیربیانمحمّــد، گنابــادی، ســلطان _

 ق.1408چاپ دوم، بیروت،لبنان؛ 
 ش.1374بیروت، چاپ اوّل، لبنان؛ الإسلامیة، ، دارالکت تتفیر نملنهشیرازی، ناصر، مکارم _
 ش.1365قم،  ایران؛ النشرالإسلامی،، ممسسةالنجاشیرجالعلی، نجاشی، احمدبن _
 تا.دمشق، بیسوریه؛  ، دارالقلم،التأویلالتنزیل و حقائقمدارکاحمد، بننسفی، عبدالله _

 




